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The doctrine of abuse of rights in ownership-related disputes remains one of the most contentious 

issues in private law, necessitating in-depth analysis and clarification. Given the lack of explicit 

statutory provisions in Iranian law, judicial interpretation plays a critical role in shaping the 

applicable standards. This article aims to answer the fundamental question: what are the legal and 

judicial criteria for identifying abuse of rights in property disputes under Iranian and Egyptian legal 

systems? Using a descriptive-analytical method and relying on library-based research, the study 

explores both legal frameworks comparatively. Findings reveal that in both Iran and Egypt, the 

doctrine of abuse of rights is recognized as a limitation on absolute ownership. No individual is 

permitted to exercise their ownership rights in a manner that causes unjust harm to others. In Iranian 

law, based on Article 132 of the Civil Code and Article 40 of the Constitution, customary standards 

(ʿurf) and intent to harm (qasd-e eḍrār) are the primary criteria for identifying abuse. If an individual 

exercises ownership in a manner that, either intentionally or by customary standards, results in harm 

to others, such conduct may be challenged under the abuse of rights theory. Iranian jurisprudence 

largely aligns with this interpretation, as judicial decisions frequently emphasize the necessity of 

proving harmful intent or actual damage. In contrast, Egyptian law incorporates illegitimacy of 

purpose and disproportionate use of rights alongside intent to harm as evaluative criteria, thereby 

presenting both parallels and divergences with Iranian law. This comparative analysis highlights 

the need for further theoretical and legislative development of the abuse of rights doctrine in both 

systems.
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مفهــوم سوءاســتفاده از حــق در دعــاوی مربــوط بــه مالکیــت، یکــی از موضوعــات چالش‌برانگیــز در حقــوق خصوصــی اســت 
ــوده و تبییــن معیارهــای آن از اهمیــت بســزایی برخــوردار  کــه همــواره محــل بحــث و اختلاف‌نظــر میــان صاحب‌نظــران ب
اســت. از آن‌جــا کــه قانون‌گــذار ایــران به‌صــورت صریــح بــه ایــن موضــوع نپرداختــه، بررســی و تحلیــل رویکردهــای رویــه 
قضایــی در ایــن زمینــه ضــرورت می‌یابــد. پرســش اصلــی ایــن پژوهــش آن اســت کــه معیــار تشــخیص سوءاســتفاده از حــق 
در دعــاوی مالکیــت در نظــام حقوقــی ایــران و مصــر چیســت و چــه تفاوت‌هــا و اشــتراکاتی میــان ایــن دو نظــام وجــود دارد؟ 
ایــن پژوهــش بــا رویکــرد توصیفی-تحلیلــی و بــا اســتفاده از روش مطالعــات کتابخانــه‌ای انجــام شــده اســت. یافته‌هــا نشــان 
می‌دهــد کــه در هــر دو نظــام حقوقــی، نظریــه سوءاســتفاده از حــق به‌عنــوان محدودیتــی بــر مالکیــت مطلــق شناســایی شــده 
ــر گــردد. در  ــه غی ــه اضــرار ب ــد کــه منجــر ب ــرداری کن ــه‌ای بهره‌ب و هیچ‌کــس مجــاز نیســت از حــق مالکیــت خــود به‌گون
حقــوق ایــران، بــر پایــه مــاده ۱۳۲ قانــون مدنــی و اصــل چهلــم قانــون اساســی، دو معیــار عمــده یعنــی عــرف و قصــد اضــرار 
مبنــای تشــخیص سوءاســتفاده از حــق تلقــی می‌شــود. چنانچــه مالــک، عرفــاً یــا بــا نیــت اضــرار، از حــق خــود بهره‌بــرداری 
ــز بیشــتر آراء صــادره  ــران نی ــی ای ــه قضای ــده فراهــم اســت. در روی ــه از ســوی زیان‌دی ــه ایــن نظری ــد، امــکان اســتناد ب کن
مبتنــی بــر احــراز قصــد اضــرار یــا تحقــق ضــرر غیرمتعــارف اســت. در نظــام حقوقــی مصــر، عــاوه بــر قصــد اضــرار، دو معیار 
ــخیص  ــاخص‌های تش ــوان ش ــده به‌عن ــه حاصل‌ش ــق و نتیج ــتفاده از ح ــن اس ــب بی ــدم تناس ــدف و ع ــروعیت ه ــدم مش ع
ــا نظــام حقوقــی ایــران  ــا و کارکــرد، هم‌راســتایی‌ها و تفاوت‌هایــی ب سوءاســتفاده از حــق معرفــی شــده‌اند کــه از حیــث مبن

دارنــد. ایــن مطالعــه بــر لــزوم توســعه تئوریــک و تقنینــی نظریــه سوءاســتفاده از حــق بــا رویکــرد تطبیقــی تأکیــد دارد.

اســتناد: ســام دلیــری، ســعید؛ خواجونــد، مظاهــر )1404(. معیــار سوءاســتفاده از حــق در دعــاوی مالکیــت در حقــوق و رویــه قضایــی ایــران بــا نگاهــی بــه حقــوق مصــر.  
مطالعــات تطبیقــی حقــوق کشــورهای اســامی، 3 )3(، 67-87. 
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مقدمه
نظریــه سوءاســتفاده از حــق از نظریــات مطــرح در حقــوق فرانســه اســت. در قانــون مدنــی ایــران نیــز، نظریــه سوءاســتفاده از حــق 
ــی بیشــتر در محــدوده‌ی  ــوق عین ــه در اجــرای حق ــن نظری ــه عمومــی مطــرح نشــده اســت. اســتفاده از ای ــک نظری ــوان ی به‌عن
مــاده 132 قانــون مدنــی می‌باشــد ولــی در ســایر مصادیــق نیــز می‌تــوان ایــن نظریــه را اســتنباط کــرد و یکــی از ایــن مــوارد، 
ــد نقــش بســزایی در امنیــت  ــه سوءاســتفاده می‌توان ــع سوءاســتفاده از حــق در دعــاوی حقــوق مالکیــت اســت. اهمیــت نظری من
ــا ممکــن اســت در آنجــا باشــد.  ــد ی ــا حــق می‌باشــد سوءاســتفاده از حــق هــم می‌توان ــر ج ــه ه اجتماعــی داشــته باشــد چراک
ــل آزاد نیســت  ــده آن در اعمــال حــق کام ــوده و دارن ــق نب ــرد کــه حــق مطل بحــث سوءاســتفاده از حــق از آنجــا نشــأت می‌گی
ــا تکلیــف. مطابــق قاعــده تســلیط، مالکیــت حقــوق  و محدودیت‌هایــی در اعمــال حــق خــود دارد یعنــی حــق مســاوی اســت ب
مطلــق اســت و هیــچ فــردی در اعمــاق حــق خــود تابــع هیــچ محدودیتــی نیســت امــا ایــن نظریــه به‌صــورت مذکــور مــورد قبــول 
ــا محدودیت‌هایــی مواجــه اســت. نظریــه عــدم سوءاســتفاده از حــق یکــی از محدودیت‌هــای  نگرفتــه و اعمــال حــق مالکیــت ب
حــق مالکیــت اســت. مســئله مــورد بحــث در مقالــه حاضــر معیــار و مــاک تشــخیص سوءاســتفاده از حــق اســت؛ بــه ایــن معنــا 
ــی و تحــت چــه شــرایطی مجــاز و مشــمول اســتفاده از حــق اســت و در چــه شــرایطی  ــا چــه میزان ــدی از حــق ت کــه بهره‌من
غیرمجــاز و مشــمول سوءاســتفاده از حــق می‌باشــد. در خصــوص سوءاســتفاده از حــق پژوهش‌هــای متعــددی انجــام شــده اســت: 
محمــد باقــری و پژمــان محمــدی، در مقالــه‌ای بــه بررســی راهکارهــای جلوگیــری از سوءاســتفاده از حــق قــراردادی در حقــوق 
ــه‌ای،  ــه فهیمــی و مهــدی حســن‌زاده، در مقال ــد )باقــری و محمــدی، 1402: 293- 307( محمــد بافهــم، عزیزال ــران پرداخته‌ان ای
ضمانــت اجــرای ممنوعیــت سوءاســتفاده از حــق در دادرســی مدنــی ایــران و فرانســه را مــورد بررســی قــرار داده‌انــد )بافهــم، فهیمی 
و حســن‌زاده، 1402: 1 - 48( همچنیــن مصطفــی الســان، ســجاد مظلومــی و محمدرضــا فتحــی، در مقالــه‌ای، سوءاســتفاده از حــق 
ــر  ــه حاض ــای مقال ــز و نوآوری‌ه ــی، 1401: 1 - 24(. تمای ــی و فتح ــان، مظلوم ــد )الس ــی کرده‌ان ــی را بررس ــای بانک در قرارداده
نســبت بــه پژوهش‌هــای انجــام شــده ایــن اســت کــه در ایــن مقالــه، معیــار سوءاســتفاده از حــق در دعــاوی مالکیــت در حقــوق 
و رویــه قضایــی ایــران بــا نگاهــی بــه حقــوق مصــر بررســی می‌شــود. بــر اســاس آنچــه گفتــه شــد هــدف مقالــه حاضــر بررســی 
ایــن ســؤال مهــم اســت کــه در چــه شــرایطی می‌تــوان بــرای اعمــال حــق، قائــل بــه سوءاســتفاده مالــک شــد؟ رویکــرد رویــه 
قضایــی در ایــن خصــوص چگونــه اســت و در حقــوق مصــر کــه قانــون مدنــی آن ماننــد ایــران متأثــر از حقــوق فرانســه اســت، 
معیــار تشــخیص سوءاســتفاده از حــق چیســت؟ به‌منظــور بررســی و پاســخ بــه ســؤال مــورد اشــاره ابتــدا، معیــار سوءاســتفاده از حــق 

در دعــاوی مالکیــت در حقــوق و رویــه قضایــی ایــران و ســپس در حقــوق مصــر بررســی شــده اســت.

 1. معیار سوءاستفاده از حق در دعاوی مالکیت در حقوق ایران
ــر جســم و  ــن حــق انتزاعــی ســلطه ب ــی را خواهــد داشــت. به‌نوعــی ای ــوع تصرف ــک خــود حــق هــر ن هــر شــخصی در مایمل
ــن حــق  ــد از ای ــه شــخص می‌توان ــا نیســت ک ــدان معن ــن مســئله ب ــا ای ــت، ام ــد گرف ــر خواه ــع آن را در ب ــرداری از مناف بهره‌ب
خــود بــه جهــت آزاد و اذیــت دیگــران اســتفاده کنــد؛ البتــه اکثریــت مــوارد این‌چنینــی را می‌تــوان در قاعــده لاضــرر جــای داد 
امــا مــواردی نیــز دیــده می‌شــود کــه به‌ســختی در قاعــده لاضــرر قابل‌پذیــرش خواهنــد بــود؛ بنابرایــن بــا اصــل دانســتن منــع 
سوءاســتفاده از حــق می‌تــوان تــا حــدودی بــه عدالــت نزدیک‌تــر شــد )مشــایخی، ۱۳۸۷: ۵۶(. بــرای نمونــه وقــف مــال یــا انتقــال 
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مــال بــه دیگــری به‌قصــد فــرار از دیــن و یــا اضــرار بــه دیگــری و یــا کاشــتن درخــت در حیــاط منــزل خــود به‌قصــد جلوگیــری 
از تابــش نــور در خانــه همســایه را می‌تــوان موجــب مســئولیت مدنــی مالــک بــه شــمار آورد.

1-1. قدر متعارف و تقصیر

مطابــق مــاده ۱۳۲ ق.م »تصرفــات مضــر بــرای دیگــران اگــر متعــارف و بــرای رفــع حاجــت یــا ضــرر از خــود باشــد مجــاز اســت«. 
در توصیــف ایــن مــاده اولیــن و اساســی‌ترین مفهومــی کــه نیــاز بــه تعریــف دارد، حــد متعــارف اســت کــه خــروج از آن را بــه تقصیر 
ــذا ایــن مفهــوم در  ــا ایــن معیــار ســنجیده می‌شــود؛ ل تعبیــر می‌کننــد. همچنیــن گفتنــی اســت کــه دیگــر شــرایط مــاده نیــز ب
ایــن مــاده از اهمیــت بالایــی برخــوردار اســت. معیــار انــدازه عرفــی تصــرف رفتــار انســانی متعــارف در شــرایط مالــک و تجــاوز از 
آن تقصیــر اســت )زراعــت،1388: 88(. مالــک نمی‌توانــد از ورود گاز و دود و امثــال آن‌هــا از امــاک مجــاور بــه ملــک خــود کــه 
ــا ضــرر آن بی‌اهمیــت اســت جلوگیــری کنــد. اگــر ضــرر مهــم باشــد لکــن ناشــی از اســتعمال ملــک به‌طــور  ــدارد ی ضــرری ن
ــع شــد )جعفــری  ــوان مان ــز نمی‌ت ــه همســایه می‌پیچــد نی ــد اینکــه از روشــن کــردن اتومبیــل صــدا در خان ــارف باشــد مانن متع
لنگــرودی، 1388: 124( »ولــی اگــر ضررهایــی اســت کــه قابل‌مقایســه بــا دیگــر ضررهــا نیســت می‌تــوان مانــع انجــام آن‌هــا شــد 
چراکــه چنیــن اعمــال حق‌هایــی خــارج از حــد متعــارف اســت. در جمــع ایــن قیــد و مــاده ۳۰ ق.م بایــد گفــت کــه هــر کــس بایــد 
حــق خــود را بــه شــیوه متعــارف اجــرا کنــد و تجــاوز از رفتــار انســانی متعــارف و معقــول تقصیــر محســوب می‌شــود و ضمــان آور 
اســت به‌بیان‌دیگــر در مقــام اجــرای حــق نیــز شــخص ممکــن اســت مرتکــب تقصیــر شــود. بدیــن ترتیــب اگــر مالکــی بــدون 
داشــتن نفــع مشــروع و به‌قصــد آزار همســایه مثــاً دودکــش مرکــز حــرارت خانــه خــود را بــالا ببــرد تــا از نــور خانــه همســایه 
ــه  ــین ک ــا ماش ــد ب ــی از رفت‌وآم ــدای ناش ــز و ص ــی از پخت‌وپ ــوی ناش ــاد ب ــی ایج ــود. ول ــری می‌ش ــدام او جلوگی ــد از اق بکاه

محدودیت‌هــای طبیعــی و متعــارف زندگــی شهرنشــینی اســت مانعــی ندارد«)کاتوزیــان،1383 الــف: ۱۰۹(.
مطابــق مــاده‌ی 48 قانــون مدنــی منتفــع در حــد متعــارف می‌توانــد از حــق خــود بهــره ببــرد. مــاده 48 قانــون مدنــی بیــان 
مــی‌دارد: »منتفــع بایــد از مالــی کــه موضــوع حــق انتفــاع اســت، سوءاســتفاده نکــرده و در حفاظــت از آن تعــدی یــا تفریــط ننماید«. 
بــا همــه ایــن تفاســیر اگــر اســتفاده قانونــی باشــد امــا هــدف تنهــا ضــرر رســاندن بــه دیگــری باشــد، نمی‌تــوان آن را داخــل در 
قاعــده لاضــرر دانســت لــذا اصــل منــع سوءاســتفاده از حــق حکــم می‌کنــد کــه اقتــدار ناشــی از اجــرای حــق مقیــد بــه عــدم 

سوءاســتفاده از آن حــق باشــد.

1-2. عدم ضرر به دیگران

یکــی دیگــر از معیارهــای اســتفاده از حــق، عــدم ضــرر بــه دیگــران اســت. در مــاده 114 قانــون مدنــی اجبــار شــریک بــرای تعمیــر 
دیــوار مشــترک درصورتی‌کــه دفــع ضــرر بــه طریــق دیگــری ممکــن نباشــد مجــاز شــناخته می‌شــود. البتــه تمامــی تصرفــات 
نامتعــارف مالــک در صــورت ورود خســارت بــه دیگــری موجــب مســئولیت مالــک نمی‌شــود بلکــه در صــورت احــراز سوءاســتفاده 
نظیــر عــدم نفــع شــخصی و یــا دفــع ضــرر در اجــرای حــق تقصیــر مالــک اثبــات می‌شــود. »مالــک در صورتــی می‌توانــد بــدون 
توجــه بــه زیان‌هــای مجــاوران آزادانــه در ملــک خــود تصــرف کنــد کــه دو شــرط مذکــور در مــاده 132 ق.م بــا هــم جمــع باشــد 
یعنــی اگــر تصــرف متعــارف مالــک بــرای رفــع حاجــت و یــا دفــع ضــرر نباشــد و بــه حــال همســایه مضــر تشــخیص داده شــود 
ــل  ــام صــادق )ع( نق ــی از ام ــز ملاحظــه می‌شــود، چنانکــه در روایت ــات نی ــف: 110(. در روای ــان، 1378 ال مجــاز نیســت« )کاتوزی
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شــده اســت »صاحــب دیــوار بــدون این‌کــه نیــازی بــه خــراب کــردن آن داشــته باشــد به‌قصــد اضــرار بــه همســایه آن را خــراب 
ــاده 122 ق.م  ــود لاضــرر و لاضرار«)عبداللهــی،1388: 245(. چنان‌کــه م ــرا رســول خــدا فرم ــاره آن را بســازد زی ــد دوب ــد، بای کن
ــات نامتعــارف  ــد کــه تصرف ــه اســت. هرچن ــر پذیرفت ــه غی ــه علــت خــوف اضــرار ب ــی را ب ــوار مشــرف‌به خراب ــار صاحــب دی اجب
ــن  ــر تلقــی می‌شــود، ای ــق تقصی ــک می‌باشــد و از مصادی ــاده 132 ق.م بیانگــر سوءاســتفاده مال ــدرج در م ــا شــرایط من ــک ب مال
مــورد قابل‌تعمیــم بــه ســایر تصرفــات مــادی مالــک نیــز می‌باشــد و در تمامــی مــوارد مزبــور »مــاک احــراز قصــد اضــرار بــه 
ــی را در زمینــش  ــال اگــر شــخصی درختان ــار یــک انســان متعــارف می‌باشــد، به‌عنوان‌مث ــر، انحــراف مالــک از ســلوک و رفت غی
بــکارد به‌قصــد اینکــه مانــع نــور بــه همســایه شــود، در اســتعمال حــق مالکیــت سوءاســتفاده کــرده است«)الســنهوری، 1988، ج 
1: 957(. بــا عنایــت بــه پیچیــده شــدن روابــط اجتماعــی، اســتفاده از ایــن نظریــه در محــدود کــردن بســیاری از تصرفــات مالــک 
ــن  ــد. ضم ــف آن باش ــای مختل ــر جنبه‌ه ــد بیانگ ــی نمی‌توان ــاده 132 ق.م به‌تنهای ــه م ــت ک ــی اس ــد »وضعیت ــروری می‌باش ض
آنکــه بــا گســترش شهرنشــینی و کاهــش فاصلــه جوامــع شــهری ضــرورت تدویــن مقــررات جدیدتــری هــم ماننــد آنچــه در مــورد 
قانــون تملــک آپارتمان‌هــا صــورت گرفتــه اســت، به‌شــدت احســاس می‌شــود«)پور عبــدالله، 1383: 56-50(. در برخــی از مــوارد 
نیــز اقــدام مالــک به‌عنــوان تصــرف مــادی موجــب ضــرر نمی‌شــود ولــی از هرگونــه اقدامــی نیــز علیرغــم احتمــال ورود ضــرر 

ــد. ــودداری می‌کن خ
ــران خســارت، از  ــر جب ــد، عــاوه ب ــده می‌توان ــی اســت، بلکــه زیان‌دی ــا موجــب مســئولیت مدن »سوءاســتفاده از حــق نه‌تنه
بیــن بــردن منبــع ضــرر و جلوگیــری از ادامــهٔ خســارت را نیــز از دادگاه بخواهــد، در مــورد قاعــده لا ضــرر کــه در مــاده 132 قانــون 
ــا سوءاســتفاده از اختیــارات قابــل قیــاس دانســت، زیــرا مــاده  مدنــی مطــرح شــده، فقــط قســمتی از مــاده مذکــور را می‌تــوان ب
مزبــور می‌گویــد کســی نمی‌توانــد در ملــک خــود تصرفــی کنــد کــه مســتلزم تضــرر همســایه شــود مگــر تصرفــی کــه به‌قــدر 

متعــارف و بــرای رفــع حاجــت یــا رفــع ضــرر باشــد« )عرفانــی،1390: 81(.
»در مــواردی کــه تصــرف مالــک در مــال خــود به‌موجــب نــص خاصــی منــع نشــده اســت و تصــرف اصــولًا جــزء لــوازم حــق 
و از لحــاظ نوعــی داخــل در قلمــرو اعمــال حــق اســت، مالــک نبایــد در مــال خــود تصــرف غیرمتعارفــی کنــد کــه باهــدف ایجــاد 
ــد  ــال خواه ــاده 132 ق.م قابل‌اعم ــک، م ــادی مال ــات م ــه تصرف ــوارد مشــابه در کلی ــی م ــد، در تمام ــا اضــرار باش مزاحمــت و ی
بــود. لازم بــه ذکــر اســت کــه ورود ضــرر بــه غیــر، همیشــه بــا مســئولیت مالــک ملازمــه نــدارد تصرفــات متعــارف و مشــروعی 
کــه سوءاســتفاده از حــق نشــده باشــد، موجــب ضمــان مالــک نخواهــد شــد هرچنــد کــه بــه دیگــری ضــرر وارد شــود. از دیــدگاه 
برخــی از فقهــای امامیــه عمــد مالــک یــا ظــن او بــر اضــرار )تقصیــر( بــرای تحقــق ضمــان کافــی اســت یعنــی تصــرف از قــدر 
حاجــت تجــاوز کنــد بــدون اینکــه علــم و ظــن بــه اضــرار داشــته باشــد مالــک مســئولیتی نخواهــد داشــت«)کاتوزیان،1369، ج 1: 
125(. معیــار مــاده 132 ق.م در خصــوص احــراز سوءاســتفاده مالــک، در ســایر تصرفــات مــادی مالــک نیــز قابــل تطبیــق اســت 
به‌عنوان‌مثــال »گودبــرداری مالــک در ملــک خــود و رهــا کــردن عملیــات ســاختمانی مشــمول مــاده 132 قانــون مدنــی اســت 
کــه همســایه متضــرر می‌توانــد از طریــق محاکــم حقوقــی اقــدام نمایــد«. )قاســم زاده و دیگــران، 1388: 37(. در تصرفاتــی کــه 
مالــک بــدون نیــاز شــخصی و از روی هــوی و هــوس در ملــک خــود تصــرف می‌کنــد و موجــب ضــرر دیگــری می‌شــود ایــن 
نــوع اســتفاده امــاره احــراز قصــد اضــرار می‌باشــد و بــه دلیــل حکومــت قاعــده لاضــرر، اصــل تســلیط محــدود می‌شــود. بنــا بــر 
مــاک متخــذه از مــاده 132 ق.م در اثبــات سوءاســتفاده مالــک، مبتنــی بــر ایــن اســت کــه در تصرفــات قانونــی و متعــارف، اگــر 
مالــک نتوانــد رفــع نیــاز و یــا دفــع ضــرر را ثابــت کنــد و تصــرف مالــک زیان‌بــار باشــد بــه دلیــل سوءاســتفاده از حــق مســئول 
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جبــران خســارت می‌باشــد و در بعضــی از مــوارد نیــز محکمــه می‌توانــد حکــم بــه از بیــن رفتــن منبــع ضــرر داده و یــا از ادامــه 
تصرفــات مالــک ممانعــت نمایــد.

ــه اینکــه تصرفــات متصــرف در حقــوق  ــد ب در تعــارض قاعــده تســلیط و قاعــده لاضــرر، قاعــده تســلیط حاکــم اســت مقی
خویــش متعــارف باشــد بنابرایــن اگــر تصرفــات متصــرف متعــارف نباشــد و درعین‌حــال مســتلزم ضــرار تضییــق دیگــری باشــد 

ــورد اشــاره قابل‌تصــور نیســت. ــده م ــن دو قاع تعارضــی بی
ــار  ــر ایــن مــاده معی ــق قســمت اخی ــد گفــت ایــن اســت کــه مطاب ــی بای ــون مدن ــاره مــاده ۱۳۲ قان نکتــه‌ای مهــم کــه درب
تشــخیص متعــارف بــودن تصــرف اعمــال حــق ایــن اســت کــه ایــن تصرفــات بایــد بــرای رفــع حاجــت یــا دفــع ضــرر از خــود 
باشــد نکتــه ســوم متعــارف نبــودن تصرفــی اســت کــه باعــث تضــرر تضییــق دیگــری شــده و امــاره بــر سوءاســتفاده از حــق اســت. 
لــذا اگــر تصرفــی بــرای یکــی از ایــن دو مقصــود نباشــد، متعــارف نیســت و البتــه متصــرف در صورتــی از آن منــع می‌شــود کــه 
بــرای دیگــری ایجــاد مزاحمــت کنــد )قهرمانــی، ۱۳۸۴: 126-113(؛ بنابرایــن می‌تــوان گفــت قانون‌گــذار در بیــان حکــم مقــرر 
ــد در ملــک خــود تصرفــی  ــه جــای آن مقــرر می‌کــرد کســی نمی‌توان ــود ب در مــاده ۱۳۲ دچــار مســامحه شــده اســت و بهتــر ب
نمایــد کــه بــرای دیگــری مزاحمــت ایجــاد کنــد مگــر اینکــه تصــرف وی بــرای رفــع حاجــت یــا دفــع ضــرر از خــود عرفــاً لازم 
باشــد درنهایــت بایــد گفــت کــه اگــر بــر اثــر اعمــال حــق ضــرری بــه دیگــری وارد شــود اعمــال کننــده حــق در برابــر زبــان دیــده 
مســئولیت دارد و نمی‌توانــد بــرای رهایــی از مســئولیت بــه قاعــده تســلیط اســتناد کنــد زیــرا قاعــده تســلیط حتــی در تصرفــات 

متعــارف مســئولیت مدنــی اعمــال کننــده حــق را رفــع نمی‌کنــد.

1-3. قصد اضرار

هــر نــوع تصــرف حقوقــی مالــک به‌موجــب اصــل تســلیط مجــاز بــوده ولــی در صــورت احــراز قصــد اضــرار بــه دلیــل تعــارض 
ایــن تصرفــات بــا قاعــده لاضــرر، غیــر نافــذ اعــام می‌شــود. مهم‌تریــن مصادیــق سوءاســتفاده از تصرفــات حقوقــی در خصــوص 
ــی‌دارد  ــرر م ــی مق ــون مدن ــاده 65 قان ــد. م ــکاران می‌باش ــه طلب ــرار ب ــد اض ــری به‌قص ــه دیگ ــال ب ــال م ــا انتق ــال و ی ــف م وق
»درصورتی‌کــه وقــف مــال به‌قصــد اضــرار بــه دیــان باشــد غیــر نافــذ می‌باشــد، غیــر نافــذ بــودن عمــل حقوقــی وقــف، مبتنــی 
بــر ایــن اســت کــه امــوال مدیــون پشــتوانه اعتبــار بدهــکار و وثیقــه طلــب طلبــکاران اســت اگرچــه دیــون مؤجــل باشــد و هنــوز 
حــال نشــده باشــد و هــرگاه واقــف ایــن امــوال را بــدون اجــازه آنــان وقــف کنــد به‌طــوری کــه موجــب عــدم اســتیفای حــق آنــان 
شــود صحــت آن منــوط بــه اجــازه طلبــکاران اســت« )امامــی،1399، ج 1: 748(. علــت حکــم مقــرر در مــاده 65 ق.م بــه دلیــل 
سوءاســتفاده مالــک در وقــف مــال می‌باشــد درصورتی‌کــه مالــک مــال دیگــری بــرای تأدیــه دیــن نداشــته باشــد و قصــد او اضــرار 
ــکاران  ــه طلب ــوان اضــرار ب ــکاران به‌عن ــا داشــتن طلب ــد ب ــون نمی‌توان ــذ می‌باشــد. »مدی ــر ناف ــکاران باشــد عمــل او غی ــه طلب ب
دارایــی خــود را کــه مــورد حــق دیــان اســت از بیــن ببــرد چــه تلــف حکمــی، مثل‌اینکــه به‌موجــب عقــد لازمــی آن را از مالکیــت 
خــود خــارج نمایــد کــه وقــف مشــمول قســم اخیــر اســت و صحــت آن موکــول بــه اجــازه دیــان اســت« )حائــری شــاه بــاغ، 1382، 

ج 2: 39(.
همچنیــن طبــق مــاده 40 قانــون مدنــی حــق انتفــاع حقــی اســت کــه بــه شــخصی اعطــا می‌شــود تــا از منفعــت عینــی بــا 
بقــای ملکیــت مالــک اســتفاده نمایــد )حســینی شــیرازی، 1419، ج 1: 46(. حــق ارتفــاق نیــز حقــی اســت بــرای شــخص در ملــک 
دیگــری بــرای کمــال اســتفاده در ملــک خویــش )امامــی، 1399، ج 1: 98(. اســتفاده از ایــن حقــوق در محــدوده‌ی قانــون و نبــود 
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قصــد اضــرار موجــب مســئولیت مدنــی نخواهــد بــود درحالی‌کــه هــرگاه اســتفاده از ایــن حقــوق بــدون رعایــت مالک‌هــای عرفــی 
صــورت گیــرد، مســئولیت مدنــی را بــه همــراه خواهــد داشــت.

اســتفاده از حــق انتفــاع و ارتفــاق در محــدوده قانــون و قــرارداد در صــورت عــدم قصــد اضــرار، حتــی اگــر منجــر بــه ورود ضــرر 
ــی اگــر از دیــدگاه عرفــی در اجــرای حــق سوءاســتفاده شــده  ــود. ول ــه غیــر شــود، منتفــع مســئول زیان‌هــای وارده نخواهــد ب ب
باشــد، بایــد در اجــرای حــق محدودیــت ایجــاد شــود. پــس هــرگاه حــق مذکــور بــدون رعایــت ملاک‌هــای عرفــی مــورد اســتفاده 
قــرار گیــرد، چنان‌کــه اســتفاده از حــق بــرای اضــرار بــه دیگــری اعــم از مالــک موضــوع حــق و غیــر مالــک باشــد، ضامــن خواهــد 
بــود چنان‌کــه در حدیــث ســمره موضــوع، قصــد اضــرار دارنــده حــق عبــور در ملــک دیگــری بــوده کــه بــا ترددهــای بی‌موقــع 
باعــث ســلب آرامــش صاحــب ملــک شــده بــود کــه بــه فرمــوده پیامبــر )ص( دســتور قلــع و منــع شــخص سوءاســتفاده کننــده، داده 
شــد. مطابــق مــاده 48 قانــون مدنــی نیــز اســتفاده منتفــع بایــد در حــد متعــارف باشــد اجــرای حــق خــارج از حــدود متعــارف کــه 
منجــر بــه ورود ضــرر بــه مــال موضــوع انتفــاع باشــد، ممنــوع می‌باشــد، »به‌عنوان‌مثــال اگــر حــق انتفــاع ســکونت در خانــه‌ای 
باشــد منتفــع تنهــا می‌توانــد بــا خانــواده‌اش در آن زندگــی کنــد ولــی حــق نگهــداری حیوانــات را ندارد«)کاتوزیــان، 1378 ب: 216(.

 اگــر اســتفاده قانونــی باشــد ولــی هــدف ضــرر زدن بــه دیگــری اســت، ضمانــت اجرایــی منــع، ایجــاد ضمــان و در مــواردی 
منــع از اســتفاده می‌باشــد. در ایــن زمینــه روایاتــی وجــود دارد. ایــن روایــات دو دســته‌اند: روایاتــی کــه بیانگــر وجــوب رفــع ســبب 

ضررنــد و روایاتــی کــه حاکــی از ضامــن بــودن شــخص از بابــت ضــرر اســت )لطفــی،1385: 27- 26(.
 حقــی کــه منتفــع دارد در چارچــوب قانــون و قــرارداد بــا وجــود اضــرار مالــک منعــی نــدارد ولــی اگــر به‌قصــد اضــرار مالــک 
اســتعمال شــود، منتفــع ضامــن جبــران خســارت وارده می‌شــود، »مــراد از سوءاســتفاده در مــاده 48 قانــون مدنــی کــه در ایــن مــاده 
تفســیر بــه تعــدی یــا تفریــط شــده، تصــرف زایــد یــا کوتاهــی در حفــظ عیــن اســت. تعــدی یعنــی تصرّفــی کــه منتفــع حــق آن را 
نداشــته؛ مثل‌اینکــه خانــه‌ای کــه به‌عنــوان ســکونت داده شــده اســت در غیــر ســکونت اســتعمال کنــد و تفریــط، کوتاهــی کــردن 

در حفــظ آن اســت و در صــورت تلــف، منتفــع ضامــن اســت.« )حائــری شــاه بــاغ، 1382: 20(.
بــه عبارتــی سوءاســتفاده از حــق انتفــاع و ارتفــاق از مصادیــق تقصیــر بــوده »انتفــاع خــارج از حــدود متعارف سوءاســتفاده اســت 

و هم‌چنیــن اســت افــراط در انتفــاع و تغییــر مصــرف عیــن« )کاتوزیــان، 1387، ج 1: 57(.
 منــع سوءاســتفاده از حــق در حقــوق کشــورهای خارجــی نیــز مطــرح شــده و ضمانــت اجــرای آن عدم‌حمایــت قانــون از ایــن 
حــق می‌باشــد. از نظــر قوانیــن برخــی کشــورها اگــر حــق در مســیری مخالــف هــدف اقتصــادی و اجتماعــی کــه برایــان ایجــاد 
شــده بــه اجــرا درآیــد، »در صــورت تجــاوز از ایــن حــدود صاحــب حــق، مســئول خواهــد بــود وفــق مــاده 226 قانــون مدنــی آلمــان 

اجــرای حــق در مــوردی کــه هدفــی جــز اضــرار بــه دیگــران نــدارد مجــاز نیســت« )کاتوزیــان، 1386: 5-15(.
 سوءاســتفاده از حــق در مــواردی عینیــت می‌یابــد کــه اجــرای حــق به‌عنــوان ابــزاری بــرای آســیب رســانیدن اســتفاده شــود. 
ــدار ناشــی از اجــرای  ــود، اقت ــر نم ــره اســتفاده از حــق را محدودت ــوان دای ــذاری می‌ت ــرو قانون‌گ ــه در قلم ــن نظری ــه اســتناد ای ب
حــق، بایــد مقیــد بــه عــدم سوءاســتفاده از حــق باشــد. بدیهــی اســت اگــر منتفــع در اســتفاده از حــق انتفــاع، قــرارداد و یــا ضوابــط 
قانونــی را رعایــت نکنــد، در ایــن مــوارد منتفــع حقــی نــدارد کــه قابــل معارضــه بــا قاعــده لاضــرر باشــد ولــی اگــر تصرفــات منتفع 
ــا دیگــران، حــق انتفــاع اجــرا شــود، قاعــده لاضــرر، باعــث  ــی به‌قصــد آزار مالــک و ی ــا قــرارداد نباشــد ول ــون و ی برخــاف قان

می‌شــود کــه قاعــده تســلیط قابــل اســتناد نباشــد در آن صــورت بــا ورود زیــان، منتفــع مســئول جبــران خســارات خواهــد بــود.
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1-4. رفع حاجت و یا ضرر از خود

در مــاده ۱۳۲ ق.م تصرفــی کــه بــرای رفــع حاجــت یــا ضــرر از خــود نباشــد و درعین‌حــال بــه ضــرر همســایه باشــد منــع شــده 
اســت. »قانون‌گــذار بــا تصــرف زبــان بــار خــارج از ایــن شــرایط نیــت ســوء متصــرف را مفــروض می‌دانــد و قاضــی را از کاوش 
ــز  ــرای دیگــری نی ــا انجــام نشــود و ب ــن منظوره ــه ای ــی کــه ب ــد. چراکــه تصرفات ــاف می‌کن ــاره قصــد اضــرار متصــرف مع درب
ــی  ــرده و در جای ــه ک ــک توج ــع مال ــار نف ــه معی ــذار ب ــن قانون‌گ ــرد بنابرای ــب به‌قصــد اضــرار صــورت می‌گی ــار باشــد اغل زیان‌ب
کــه تصــرف بــرای ذی‌حــق واجــد نفــع معقولــی نباشــد فــرض را بــر ایــن می‌گیــرد کــه شــخص بــا قصــد اضــرار دســت بــه ایــن 
کار زده اســت و هرچنــد تصــرف وی در حــد متعــارف باشــد بایــد از تصــرف وی جلوگیــری کرد«)کاتوزیــان،1385 ب: 103-115(. 
همچنیــن در ارتبــاط بــا ایــن موضــوع بایــد اشــاره کــرد کــه اگــر تنهــا کار نامتعــارف ممنــوع می‌شــد ذی‌حــق در حــدود عــرف 

مجالــی بــرای رســیدن بــه نیــت ســوء خــود می‌یافــت.
ــن مــاده  ــا ضــرر از خــود باشــد همان‌طــور کــه ملاحظــه می‌شــود در ای ــرای رفــع حاجــت ی در مــاده ۱۳۲ ق.م آمــده ... و ب
صراحتــاً از عبــارت »رفــع ضــرر« اســتفاده شــده اســت. منظــور از این‌کــه تصــرف مالــک بــرای رفــع ضــرر از خــود باشــد ایــن 
اســت کــه ضــرری متوجــه ملــک شــده باشــد و رفــع آن محتــاج بــه عملیاتــی در ملــک مزبــور باشــد چنان‌کــه گلــه گوســفندی 
کــه متعلــق بــه دیگــری اســت در مزرعــه او بیایــد مالــک مزرعــه می‌توانــد بــرای جلوگیــری از زبــان بیشــتر آن‌هــا را از مزرعــه 
خــود برانــد و مســئول زبانــی کــه از گلــه گوســفند بــه مزرعه‌هــای مجــاور وارد آیــد نمی‌باشــد )امامــی، 1399، ج 1: ۵۶(. همچنیــن 
اســت دفــع و جلوگیــری از ضــرر چنانچــه کســی جلــوی زمیــن خــود را ســد ببنــدد تــا ســیل متوجــه زمیــن او نشــود و بــه طــرف 
زمیــن مجــاور جــاری گــردد ایــن امــر نیــز ماننــد مــورد رفــع حاجــت و رفــع ضــرر در صورتــی جایــز اســت کــه جلوگیــری از ســیل 
بــه طریــق دیگــری کــه موجــب زبآن‌همســایگان، نشــود ممکــن نباشــد والا بایــد مالــک بــه طریــق دیگــر دفــع ضــرر از خــود 
بنمایــد. دو مــورد بــالا در صورتــی اســت کــه اگــر مالــک در ملــک خــود تصــرف نکنــد متضــرر می‌شــود و هــرگاه تصــرف کنــد 
موجــب ضــرر همســایه می‌گــردد زیــرا در ایــن صــورت دو ضــرر بــا یکدیگــر تعــارض نمــوده ســاقط می‌شــود و قاعــده تســلیط 
حکم‌فرمــا خواهــد بــود و بــه مالــک اجــازه می‌دهــد کــه این‌گونــه تصرفــات را در ملــک خــود بنمایــد ولــو آنکــه موجــب ضــرر 

همســایه شــود.
»در نوشــته‌های فقهــی بــه عبــارت رفــع نیــاز بســنده شــده و بــا دقــت بــه مفاهیــم بــه نظــر می‌رســد کــه تفاوتــی بیــن رفــع 
حاجــت و رفــع ضــرر وجــود نداشــته باشــد زیــرا عبــارت رفــع حاجــت مذکــور در نوشــته‌های فقهــی هــم شــامل رفــع ضــرر و رفــع 
نیــاز اســت« )شــهیدی،1380: 64- 31(. »تشــخیص تصرفاتــی کــه بــرای رفــع حاجــت و یــا رفــع ضــرر اســت موضوعــی اســت که 
بایــد بــا کمــک عــرف انجــام شــود« )فرهیختــه، 1386: 546(. »منظــور از حاجــت احتیاجــی اســت کــه وضعیــت ملــک اقتضــای آن 

را نمایــد یــا حاجــت شــخصی مالــک آن را ایجــاب کنــد« )امامــی، 1399، ج 1: 56(.
آنچــه بایــد مبنــای داوری قــرار گیــرد خواســته‌ها و هوس‌هــای بیهــوده و غیرعقلانــی مالــک نیســت زیــرا تشــخیص قصــد 
اضــرار از هوس‌هــای غیرمتعــارف از قلمــرو علــم حقــوق خــارج اســت پــس بایــد بــه داوری عرفــی و نوعــی روی آورد و مالــک را 
از کاری کــه به‌طورمعمــول بــرای رفــع حاجــت و دفــع ضــرر انجــام نمی‌شــود ممنــوع ســاخت )کاتوزیــان،1383 ب: 109(. البتــه 
بــاز هــم شــایان‌ذکر اســت کــه همــه ایــن مباحــث در جایــی مطــرح اســت کــه ضــرری بــرای دیگــری منصــور باشــد والا بحــث 

از نحــوه تصــرف و اعمــال حــق مالکیــت بــدون ضــرر غیــر، نابجــا خواهــد بــود.
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2. سوءاستفاده از حق در رویه قضایی ایران
ــه  ــر بررســی آن در روی ــن ام ــه نشــده و همی ــه عــدم سوءاســتفاده از حــق پرداخت ــه نظری ــران، به‌صراحــت ب ــی ای ــون مدن در قان
قضایــی را ضــروری ســاخته اســت. در یــک نمونــه رأی1 دادگاه اســتدلال کــرده اســت کــه اگرچــه تجدیدنظرخــواه وفــق مــاده 30 
قانــون مدنــی و قاعــده »النــاس مســلطون علــی اموالهــم« و اینکــه هــر مالکــی هرگونــه تصــرف و انتفــاع مشــروع را نســبت بــه 
مایملــک خــود دارد کــه احــداث ســاختمان توســط معتــرض ازجملــه حقــوق مالکانــه می‌باشــد، ولــی حــدود قاعــده تســلیط را مــاده 
132 قانــون مدنــی معیــن و تحدیــد نمــوده و منــوط بــه ســه شــرط اســت: 1- اقدامــات مالــک در مایملــک خــود در حــد متعــارف 
باشــد، 2- بــرای رفــع حاجــت از خویــش باشــد و 3- در جهــت رفــع )دفــع( ضــرر از خــود باشــد ولــی انجــام اعمــال مذکــور نبایــد 
موجــب ضــرر همســایه گــردد. همچنیــن مطابــق اصــل 40 قانــون اساســی ج.ا.ا هیچ‌کــس مجــاز نیســت اعمــال خویــش را وســیله 
اضــرار بــه غیــر قــرار دهــد کــه مالکیــن در احــداث ســاختمان خویــش و رفــع از ضــرر خــود موجبــات زیــان و خســارت بــه حقــوق 
همســایه را فراهــم نموده‌انــد و در اجــرای اعمــال حــق مالکانــه خویــش سوءاســتفاده از حــق نموده‌انــد کــه وفــق قاعــده »لاضــرر 
و لا ضــرار فــی الاســام« و عدالــت و انصــاف حکــم می‌کنــد کــه بــه نحــوی جبــران خســارت از متضــرر )موقوفــه( بــه عمــل 
آیــد. بــر اســاس رأی صــادر شــده، اگــر بیــن دو قاعــده »تســلیط« و »لاضــرر« تزاحــم ایجــاد شــود، بــه جهــت آن‌کــه ســلطنت و 
مالکیــت امــری اعتبــاری و از ناحیــه شــارع جعــل و وضــع شــده اســت و »لاضــرر« ظهــور نفــی ضــرر رســاندن بــه دیگــری دارد 
ــا  پــس قاعــده اخیرالذکــر حاکمیــت دارد کــه در مــا نحــن فیــه اقــدام تجدیدنظرخــواه و آقــای گ در احــداث ســاختمان خــود ب
توجــه بــه نظریــه کارشناســان یــک و ســه و پنــج نفــره موجــب اضــرار بــه موقوفــه شــده اســت و بــدون اذن از متولیــان مبــادرت 
بــه برداشــت مقــدار 248 مترمکعــب خــاک از موقوفــه نموده‌انــد و پــس از احــداث ســاختمان مبــادرت بــه انجــام خاک‌ریــزی بــه 
ــی کارگاه‌هــای ســاختمانی مصــوب  ــواد 54، 56 و 59 آیین‌نامــه حفاظت ــت م ــه لحــاظ عــدم رعای ــد و ب ــی نموده‌ان نحــو غیراصول
72/10/7 هنــگام احــداث آپارتمــان مرتکــب تقصیــر شــده‌اند. همچنیــن تجدیدنظرخواهــی متقابــل تجدیدنظرخوانــدگان بــا وکالــت 
اصغــر- الــف بــه طرفیــت تجدیدنظرخــواه و آقــای گ از جهــت عــدم توجــه دادگاه بــدوی در ارجــاع امــر بــه هیئــت هفــت نفــره 
ــب می‌باشــد؛  ــح و صائ ــث موضوعــی و حکمــی صحی ــه از حی ــرض عن ــد و رأی معت ــراض را وارد نمی‌دان کارشناســان، دادگاه اعت
بنابرایــن ضمــن رد تجدیدنظرخواهــی در اجــرای قســمت دوم مــاده 358 از قانــون آییــن دادرســی دادگاه‌هــای عمومــی و انقــاب 

مصــوب 79 رأی تجدیدنظرخواســته را عینــاً تأییــد می‌نمایــد.

ــا  ــد و خانم‌ه ــی 2- محم ــان 1- عل ــا آقای ــوی خواهان‌ه ــی(: دع ــی )حقوق ــعبه دوم دادگاه عموم ــه در ش ــده: 2/84/473 ک ــه پرون ــه کلاس ــه: 66- 87/1/28 ب 1. دادنام
3- ربابــه 4- عظمــت 5- کیانــوش 6- معصومــه 7- پــری 8- طاهــره 9- حرمــت شــهرت همگــی ک بــا وکالــت مــع الواســطه و بــی واســطه آقــای اصغــر- الــف بــه 
طرفیــت آقایــان 1- حســن- ش بــا وکالــت آقــای حســینعلی- ض و 2- فرهــاد- گ بــه خواســته مطالبــه خســارات وارده بــه ملــک موقوفــه بــه پــاک 643 اصلــی واقــع 
در بخــش یــک ثبــت ســاری بــا احتســاب خســارات دادرســی ناشــی از تخریــب زمیــن بدیــن شــرح می‌باشــد کــه خوانــدگان بــا گودبــرداری در زمیــن خویــش باعــث 

ــه آن شــده‌اند. ــان ب ریــزش بخشــی از زمیــن موقوفــه تحــت تولیــت خواهان‌هــا و ورود ضــرر و زی
خوانــده اســتدلال کــرده اســت کــه هنــگام گــود بــرداری مــوکل از ملــک خویــش مقــداری از خــاک دیــوار زمیــن موقوفــه ریــزش نمــوده کــه گریــز از آن بــه علت سســتی 
و خاکــی بــودن امــکان نداشــت و مــوکل بــه هیــچ طریقــی قــادر بــه شــمع گــذاری و دیوارچینــی نبــوده اســت و تقصیــر و بــی احتیاطــی متوجــه مــوکل نیســت کــه ایــن 
ادعــا بــا توجــه بــه حاکمیــت قاعــده لاضــرر و لا ضــرار فــی الاســام و مــواد 1 و 2 قانــون مســوولیت مدنــی و اجتمــاع شــرایط ســه گانــه مســوولیت مدنــی اعــم از »وجود 
ضــرر«، »رابطــه علیــت بیــن ضــرر و فعــل خواهــان« و »تقصیــر خوانــدگان«، طبــق نظریــه کارشناســان بــدوی ســه نفــره و پنــج نفــره، قابلیــت پذیــرش نــدارد. در ادامــه 
دادگاه بــه ایــن نتیجــه رســیده آیــت کــه اقدامــات خوانــدگان بــدون جلــب نظــر و رضایــت خواهان‌هــا انجــام گرفتــه اســت و هــر عامــل ضــرری از نظــر شــرعی و قانونــی 
تکلیــف بــه جبــران و تــدارک ضررهــای زیــان دیــده را دارد و در مانحــن فیــه متولیــان موقوفــه وفــق قانــون اســتحقاق دریافــت خســارات وارده را دارنــد، لــذا بــا احــراز 
مســوولیت و پذیــرش دعــوی خواهان‌هــا بــه اســتناد مــواد 198، 515 و 519 قانــون آییــن دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت متســاوی خوانــدگان بــه پرداخــت مبلــغ 
17/000/000 ریــال، طبــق نظریــه هیــأت پنــج نفــره کارشناســان مبلــغ 291/001 ریــال هزینــه دادرســی، حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه مبلــغ 3/600/000 ریــال حــق 

الزحمــه کارشناســی درحــق خواهان‌هــا صــادر و اعــام می‌نمایــد.
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در یــک نمونــه رأی1، دادگاه اســتدلال کــرده اســت کــه قوانیــن مربــوط بــه نظــم عمومــی قوانینــی هســتند کــه هــدف از وضــع 
آن‌هــا حفــظ منافــع عمومــی بــوده و تخطــی از آن‌هــا نظمــی را کــه لازمــه حســن جریــان امــور اداری یــا سیاســی یــا اقتصــادی یــا 
حفــظ خانــواده اســت بــر هــم می‌زنــد لــذا قلمــرو نظــم عمومــی تنهــا منحصــر بــه مغایــرت حقوقــی از قــرارداد بااخــاق حســنه 
نیســت بلکــه هرگونــه تجــاوز متصدیــان و مســئولان بــه حرمــت قوانیــن کــه موجــد پایــه و بنیــاد نهادهــای عمومــی و دولتــی 
اســت نیــز مغایــر نظــم عمومــی اســت و ازایــن‌روی چــون مفــاد دو بنــد ۳ و ۴ توافق‌نامــه مــورد اشــاره برخــاف نظــم عمومــی و 
نامشــروع اســت حســب مــاده ۹۷۵ قانــون مدنــی باطــل می‌باشــد افــزون بــر آن اینکــه تــا ســال ۱۳۹۰ و در زمــان حکومــت مــاده 
ــه شــهرداری اذن اشــتراط حقوقــی در توافق‌نامــه مذکــور به‌منظــور تملــک  ــون دیگــری نیــز ب ــون شــهرداری هیــچ قان ۱۰۱ قان
بخشــی از زمیــن شــرکت خواهــان بــه نفــع خــود نــداده اســت و بدیهــی اســت کــه خوانــده نمی‌توانســته اســت بــا انــدراج بندهــای 
در توافق‌نامــه شــرکت تعاونــی مســکن خواهــان را وادار بــه تخصیــص و تملیــک بخشــی از ملــک خــود بــه شــهرداری نمایــد و 
ازایــن‌روی هــم دو بنــد مذکــور مغایــر بــا قانــون بــوده و بــه لحــاظ بطــان لازم الاتبــاع نمی‌باشــد ثانیــاً: انــدراج دو بنــد ۳ و ۴ در 
توافق‌نامــه یادشــده برخــاف اصــل تســلیط کــه ازجملــه اصــول مولــد در شــرع انــور اســت بــوده و چــون مفــاد ایــن دو بنــد ناظــر 
بــه تملــک ملــک غیــر بــدون ســبب تملــک قانــون و شــرعی اســت نامشــروع و باطــل اســت در همیــن زمینــه و در تأییــد بطــان 
چنیــن تکلیفــی بــر واگذاری‌هــای برخــاف اصــل تســلیط هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری آراء متعــددی صــادر نمــوده و در 
آن‌هــا تصمیمــات شــهرداری‌ها و حتــی شــورای عالــی شهرســازی را مشــعر بــر تکلیــف بــه واگــذاری بخشــی از زمیــن در قبــال 
تفکیــک و احــداث بنــا خــاف اصــل تســلیط و نامشــروع دانســته و آن تصمیمــات را ابطــال نمــوده اســت. اقــدام شــهرداری از 
مصادیــق دارا شــدن ناعادلانــه اســت چــه آنچــه متعاقــب عملــی بــدون ســبب بــا تحمیــل از ســوی شــهرداری صــورت گرفتــه و از 
رضــای طــرف ناشــی نشــده از مصادیــق ایفــاء نارواســت. بــا توجــه بــه اینکــه خوانــده محتــرم در لایحــه خویــش بــه اصــل چهل و 
هفتــم قانــون اساســی اســتناد کــرده اســت اعــام مــی‌دارد کــه در جایــی کــه اصــل چهلم قانــون اساســی جمهــوری اســامی مقرر 
داشــته اســت کــه هیچ‌کــس نمی‌توانــد اعمــال حــق خویــش را وســیله اضــرار بــه غیــر قــرار دهــد؛ بنــا بــه قاعــده اولویــت هیــچ 

1 . دادنامــه شــماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۷۲۸ شــعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظــر اســتان تهــران: درخصــوص دعــوی شــرکت بــا وکالــت مــع الواســطه آقایــم. ص. بــه طرفیــت 
شــهرداری شهرســتان شــهریار بــه خواســته صــدور حکــم بــر اعــام بطــان بندهــای ۳ و ۴ صــورت جلســه توافــق نامــه شــماره ۲۲۱۹۴ -۱۳۸۸/۵/۲۱ منعقــده میــان 
ــا دارا بــودن بیــش از ۱۸۰۰ عضــو کــه اغلــب کارکنانــی  شــهرداری و شــرکت خواهــان وکیــل خواهــان توضیــح داده ۱- شــرکت )ثبــت شــده بــه شــماره ۲۱۸۵۲۹( ب
ضعیــف بــا حقوقــی قلیــل می‌باشــند ســال‌ها قبــل زمینــی بــه پــاک ثبتــی ۴۷/۳۵۴ )واقــع در شــهریار( را خریــداری نمــوده و مالــک رســمی و قانونــی پــاک مرقــوم 
می‌گــردد. ۲- بــا اســتقرار مالکیــت بــر پــاک فــوق شــرکت خواهــان در جهــت تحقــق نمــودن خواســته اعضــاء یعنــی تأمیــن مســکن آنــان کلیــه اســناد و مــدارک 
لازم و نقشــه تفکیکــی پیشــنهادی پــاک یادشــده را بــه شــهرداری تســلیم می‌نمایــد و شــهرداری مزبــور نیــز بــا بررســی مــدارک تســلیم شــده در جلســه‌ای بــا حضــور 
اعضــاء هیئــت مدیــره شــرکت خواهــان بــه مبــادرت بــه تنظیــم توافــق نامــه‌ای بــه شــماره ۲۲۱۹۴ -۸۵/۵/۲۱ در ۱۳ بنــد می‌نمایــد و در آن پــس از تأییــد انطبــاق کامــل 
نقشــه تفکیکــی و کاربــری مســکونی پــاک مرقــوم بــا موازیــن و ضوابــط و مقــررات شهرســازی )بنــد ۱ توافــق نامــه( متأســفانه در بندهــای ۳ و ۴ آن بــا تحمیــل اراده 
یــک طرفــه خــود بــه وضــع دو مقــرره نامشــروع می‌پــردازد و بــه موجــب ایــن دو بنــد خواســتار تحصیــل و تملــک بخــش عمــده‌ای از زمیــن همــان اعضائــی می‌شــود 
کــه خــود در مقدمــه صــورت جلســه توافقنامــه بــه اســتضعاف و آســیب پذیــری آنــان اقــرار نمــوده اســت و بدیــن ترتیــب در بنــد ۳ آن توافــق نامــه مقــرر مــی‌دارد از 
مجمــوع ۱۸۳۲۴/۰۷ مترمربــع تجــاری پیــش بینــی شــده در نقشــه تفکیکــی مقــرر گردیــده )کــذا( ۱۵۴۶۳/۳۸ مترمربــع در ســهم شــهرداری قــرار گیــرد و در بنــد ۴ نیــز 
مقــرر می‌نمایــد کــه عــاوه بــر مــورد فــوق مالکیــت مســاحتی بــه متــراژ جمعــاً ۷۳۸۸۱/۴۴ مترمربــع از همــان زمیــن شــامل فضاهــای آموزشــی و فرهنگــی و ورزشــی و 
درمانــی و غیــره بــه ش. تحصیــل یابــد حــال نظــر بــه اینکــه آنچــه در دو بنــد ۳ و ۴ توافــق نامــه یادشــده مقــرر شــده بــه جهــات و دلایــل عدیــده‌ای نامشــروع و باطــل 
می‌باشــد بــا ذکــر آن دلایــل صــدور حکــم بــر اعــام بطــان و بلااثــر بــودن آن دو بنــد را از دادگاه محتــرم خواســتارم اولًا: مطابــق اصــول قواعــد، شــهرداری‌ها ازجملــه 
نهادهــای عمومــی می‌باشــند کــه بــا ملاحظــه وظایــف آنــان کــه در مــاده ۵۵ قانــون شــهرداری احصــاء شــده بــه روشــنی دریافتــه می‌شــود کــه وظیفــه ذاتــی و اصلــی 
شــهرداری‌ها برقــراری حســن انتظــام خدمــات شــهری و تأمیــن نظــم عمومــی در شهرســازی اســت ازایــن روی ایــن مرجــع، قانونــا مکلــف اســت بــه درخواســت‌های 

شــهروندان در امــور مرتبــط بــه وظیفــه خــود رســیدگی نمایــد...
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شــخصی نمی‌توانــد عمــل بــه تکلیــف قانونــی خویــش را موجــب اضــرار غیــر قــرار دهــد. ازایــن‌روی شــهرداری برخــاف قاعــده 
اقــدام در قبــال عمــل بــه تکلیــف ذاتــی خــود بــر مــال غیــر مســتولی شــده و ایــن امــر برخــاف قاعــده لاضــرر هــم می‌باشــد.

در تحلیــل رأی مــورد اشــاره بایــد گفــت کــه در تدویــن مــاده ۳۰ قانــون مدنــی به‌طــور مســتقیم قاعــده تســلیط در فقــه مدنظــر 
بــوده قاعــده تســلیط کــه از آن بــه قاعــده تســلط و قاعــده ســلطنت نیــز تعبیــر می‌شــود؛ بیان‌کننــده ایــن معنــی اســت مفــاد قاعــده 
تســلیط دارای دو جنبــه اثباتــی و ســلبی اســت اول جنبــه اثباتــی جامــع بــودن حــق مالکیــت بــه اســتناد قاعــده تســلیط شــامل 
مــوارد تصــرف و زمــان و اســتمرار آن نیــز می‌شــود دوم: جنبــه ســلبی تصرفــات دیگــران در امــوال مالــک بــودن اذن و رضایــت 
او یــا منــع و مزاحمــت آن نســبت بــه تصرفــات او هــم موضــوع حکــم تکلیفــی اســت و هــم موضــوع حکــم وضعــی اســت از نظــر 
تکلیفــی مزاحمــت و تصرفــات دیگــران ممنــوع و غیــر مشــروع اســت و ازنظــر وضعــی مزاحــم ضامــن و مســئول جبــران خســارت 
اســت به‌موجــب مــاده ۳۰ قانــون مدنــی و قاعــده تســلیط تملــک و دســت‌درازی بــه مــال غیــر ممنــوع و دارا شــدن بلاســبب و یــا 
ســبب غیرقانونــی و بلاعــوض و اکل مــال بــه باطــل اســت و مــال حاصــل از اســباب باطــل کنایــه از فســاد آن نــزد شــارع و عــدم 
تأثیــر آن در نقل‌وانتقــال اســت بنابرایــن مالکیــت خصوصــی افــراد بــر طبــق قاعــده تســلیط مصــون از هرگونــه تعــرض اســت و 
تنهــا مجــوز تحدیــد ایــن مالکیــت مصالــح اجتماعــی اســت تأمیــن مصالــح اجتماعــی بــه حکومت‌هــا و نهادهــای عمومــی اجــاره 
می‌دهــد بــه حقــوق افــراد دســت‌اندازی بکننــد و آن را محــدود نماینــد در قــرارداد مســتند دعــوی بــه هیــچ ضــرورت و مصلحــت 

اجتماعــی اســتناد نشــده اســت.
آنچــه می‌توانــد قاعــده تســلیط و لاضــرر را محــدود کنــد آن‌هــم بــا حفــظ حقــوق مالــک محدودیت‌هــای ناشــی از ضــرورت 
اجتماعــی اســت ماننــد تعریــض خیابــان و قاعــده اضطــرار باقاعــده دیگــری تحــت عنــوان قاعــده الضــرورات تتقــدر بقدرهــا نیــز 
محــدود می‌شــود آنچــه را ضــرورت مبــاح کــرده بــه انــدازه ضــرورت در نظــر گرفتــه می‌شــود بهــر حــال مســلم اســت کــه حاکــم 
اســامی می‌توانــد در اداره جامعــه و حــل مشــکلات اجتماعــی و مبــارزه بــا معضــات اقتصــادی و تحقــق بخشــیدن بــه عدالــت 
اجتماعــی و به‌طورکلــی هــر آنچــه بــه انضبــاط و نظــام جامعــه مربــوط می‌شــود از قواعــد و احــکام قانونــی به‌عنــوان ابــزار کار 
بهــره گیــرد و به‌عبارت‌دیگــر عســر وجــرح عمومــی نهادهــای عمومــی و یــا دولــت را وادار بــه تحدیــد مالکیــت می‌کنــد و بــدون 
عســر و حــرج عمومــی و اضطــرار اجتماعــی دولــت و یــا نهادهــای عمومــی حــق تملــک امــاک مــردم را نداشــته و تنظیم قــرارداد 
تحمیلــی بــدون عــوض آن‌هــم در راســتای انجــام تکلیــف قانونــی ضــرورت اجتماعــی و یــا عســر و حــرج عمومی محســوب نشــده 
و مجــوز تملــک امــاک مــردم نخواهــد شــد و از مصادیــق بــارز ضــرر بــوده کــه بــه دســتور قاعــده لاضــرر ممنــوع اعــام شــده 

. ست ا
بنــا بــر اصــل تســلیط، انســان حــق مطلــق بــر دارایــی خویــش دارد، امــا اگــر شــخص در اعمــال حــق خویــش موجبــات ضــرر 
دیگــری را فراهــم آورد نیــز آیــا می‌تــوان گفــت کــه ایــن حــق همچنــان مطلــق خواهــد بــود؟ در اعمــال هــر حقــی، بایــد نظــارت 
و کنترلــی وجــود داشــته باشــد تــا بــه حقــوق دیگــران ضــرری وارد نگــردد زیــرا مطلــق دانســتن حــق موجبــات آســیب بــه حقــوق 
دیگــران و حــدود تعیین‌شــده توســط مقنــن را فراهــم مــی‌آورد منــع سوءاســتفاده از حــق از زمــان روی کار آمــدن اســام مطــرح 
بــوده اســت. هــرگاه شــخص بــدون اینکــه حقــی داشــته باشــد بــه دیگــری ضــرری برســاند مســئول جبــران خواهــد بــود و ایــن 
مســئله‌ای بدیهــی اســت امــا ایــن بــدان معنــا نیســت کــه اگــر حقــی داشــته باشــیم می‌توانیــم بــدون توجــه بــه حقــوق دیگــران، 

دســت بــه اعمــال آن بزنیــم؛ اســاس ایــن نظریــه وجــود نظــارت و کنتــرل بــر آزادی و حقــوق اشــخاص می‌باشــد.
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3. سوءاستفاده از حق در حقوق مصر
ــوان شــده:  ــاده پنجــم عن ــق م ــدون شــده اســت. مطاب ــی م ــون مدن ــاده پنجــم قان ــون مصــر، سوءاســتفاده از حــق در م در قان
»اســتفاده از حــق در مــوارد زیــر غیرقانونــی اســت: 1. هنگامی‌کــه قصــد اضــرار بــه غیــر در میــان باشــد. 2. هنگامی‌کــه منافــع 
به‌دســت‌آمده از اهمیــت کمتــری برخــوردار باشــند. 3. هنگامی‌کــه منافــع بــا هــدف دســتیابی غیرقانونــی باشــد«. مطابــق مــاده 
مــورد اشــاره، سوءاســتفاده از حــق توســط قانــون مدنــی مصــر درزمینــهٔ ســه قصــد اضــرار و برتــری ضــرر و مصلحــت غیرقانونــی 

مطــرح شــده اســت.

3-1. قصد اضرار

ضابطــه‌ی قانــون مدنــی در شــناخت قصــد آزار و اذیــت در ایــن مــوارد، تعــدی از رفتــار یــک انســان متعــارف می‌باشــد هرچنــد 
ایــن نظریــه بــا اســتقراء در مقــررات قانــون مدنــی در نحــوه‌ی اجــرای حقوقــی نظیــر حــق مالکیــت و حــق ارتفــاق و انتفــاع قابــل 
اســتنباط می‌باشــد؛ ولیکــن ضــروری اســت کــه ایــن نظریــه به‌عنــوان یــک نظریــه‌ی مســتقل در قانــون مدنــی مطــرح شــده و 
ضابطــه‌ی تشــخیص سوءاســتفاده از حــق معیــن گــردد؛ چنان‌کــه تجــاوز از رفتــار یــک انســان متعــارف در اســتعمال حــق یکــی از 
معیارهــای احــراز قصــد اضــرار می‌توانــد تلقــی شــود )النقیــب، 1954: 269(. در حقــوق مصــر ضــرر به‌عنــوان رکــن دوم مســئولیت 
مدنــی آمــده اســت کــه پرداخــت عــوض ضــرر از آثــار مســئولیت دانســته شــده اســت. ضــرر را شــامل ضــرر مــادی و ضــرر معنــوی 
ــه  ــته‌اند ک ــده دانس ــی زیان‌دی ــح مال ــه مصال ــال ب ــادی را اخ ــرر م ــود. ض ــان وارد می‌ش ــه انس ــا ب ــوال ی ــه ام ــه ب ــد ک می‌دانن

ــرو و حیثیــت و عواطــف و احساســات شــخص دانســته‌اند. ــه آب به‌عیــن و منفعــت وارد می‌شــود و ضــرر معنــوی را ضــرر ب
ــی مطــرح  ــه‌ی عموم ــک نظری ــوان ی ــه‌ی سوءاســتفاده از حــق به‌عن ــوق مصــر، نظری ــران برخــاف حق ــی ای ــون مدن در قان
نشــده اســت و در دعــاوی مطروحــه توســط متضــرّر بــه دلیــل ورود ضــرر ناشــی از اســتعمال غیرمتعــارف حقــوق عینــی، مبنــای 
صــدور رأی قاعــده‌ی لاضــرر می‌باشــد و اســتفاده از ایــن نظریــه در اجــرای حقــوق عینــی بیشــتر در محــدوده‌ی مــاده ۱۳۲ قانــون 
مدنــی می‌باشــد؛ ولــی در ســایر مصادیــق نیــز می‌تــوان ایــن نظریــه را اســتنباط کــرد و یکــی از ایــن مــوارد منــع از سوءاســتفاده از 
ســایر حقــوق عینــی؛ ماننــد حــق ارتفــاق و حــق انتفــاع می‌باشــد کــه در صــورت سوءاســتفاده منتفــع و اضــرار بــه مالــک ضامــن 

ــد. ــک می‌باش ــای مال زیان‌ه

3-2. برتری ضرر

معیــار دوم در حقــوق مصــر بــرای تشــخیص سوءاســتفاده از حــق، ایــن اســت کــه منافــع بــه دســت آمــده از اهمیــت کمتــری 
نســبت بــه سوءاســتفاده از حــق برخــوردار باشــند. بــه عبارتــی مصالــح مــورد غــرض کم‌اهمیــت باشــد به‌نحوی‌کــه بــا ضــرری 
کــه بــه غیــر می‌رســد تناســب نــدارد )فــرج، 1988: 381- 380(. مــاده 132 قانــون مدنــی ایــران نیــز غیرمتعــارف و خــارج از نیــاز 
بــودن اســتفاده از حــق را نوعــی انحــراف از حــدود عــرف تلقــی کــرده و آن را منشــأ مســئولیت دانســته اســت. عیــن عبــارت ایــن 
ــد در ملــک خــود تصرفــی کنــد کــه مســتلزم تضــرر همســایه شــود مگــر تصرفــی کــه  قانــون چنیــن اســت: »کســی نمی‌توان

به‌قــدر متعــارف و بــرای رفــع حاجــت یــا دفــع ضــرر از خــود باشــد.«
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3-3. نامشروع بودن مصالح مورد غرض

یکــی دیگــر از معیارهــای حقــوق مصــر بــرای تشــخیص سوءاســتفاده از حــق ایــن اســت کــه مصالــح مــورد غــرض نامشــروع 
باشــد )النقیــب، 1954: 269(. مــاده 163 قانــون مصــر مقــرر مــی‌دارد کــه ارتــکاب هرگونــه تقصیــر کــه موجب وارد شــدن خســارت 
ــد: هــر شــخص  ــح می‌کن ــون مصــر تصری ــران می‌ســازد. همچنیــن مــاده 164 قان ــه جب ــزم ب ــه دیگــری شــود، مرتکــب را مل ب
پاســخگوی اعمــال نامشــروع خویــش اســت مشــروط بــر آنکــه بــا تمیــز اقــدام کــرده اســت. بــر ایــن اســاس، هرگونــه اســتفاده 
غیرقانونــی، نیــاز بــه ایــن دارد کــه جبــران خســارت صاحــب حــق بــرای آســیب‌های ناشــی از چنیــن سوءاســتفاده‌ای صــورت گیــرد 

)ســنهوری، بــی تــا: 865(.
در کل، هــدف اضــرار در مقابــل خطــای عمــدی اســت و برتــری ضــرر مربــوط بــه خطــای جســیم و مصلحــت غیرقانونــی 
مربــوط بــه خطــای غیرجســیم عمــدی مطابــق بــا شــکل خطاســت. شــکل سوءاســتفاده از حــق و شــکل خــروج از حــدود حــق و 
یــا مجــوز در هــر دو صــورت خطــای غیرجســیم بــوده و در خــروج از حــدود حــق و یــا مجــوز اســت. قانــون مصــر وجــود رابطــه 
ســببیت میــان خســارت و تقصیــر را لازم می‌دانــد. همین‌طــور در مــورد قــوه قاهــره یــا مــواردی کــه خســارت وارده ناشــی از فعــل 
شــخص زیان‌دیــده یــا شــخص ثالــث باشــد )مــاده 165(. خطــای مشــترک به‌طــور جداگانــه در مــاده 216 قانــون مدنــی مصــر 

ــی شــده اســت. پیش‌بین

نتیجه‌گیری
در مقالــه حاضــر بــه بررســی ایــن ســؤال پرداختــه شــد کــه معیــار سوءاســتفاده از حــق در دعــاوی مالکیــت در حقــوق و رویــه 
قضایــی ایــران و حقــوق مصــر چیســت؟ نتایــج نشــان داد در حقــوق و رویــه قضایــی ایــران، سوءاســتفاده از حــق در مــواردی قابلیت 
تحقــق را داراســت کــه شــخصی حــق خویــش را به‌منظــور ضــرر رســاندن بــه ســایرین اعمــال و اجــرا می‌نمایــد و یــا در مــواردی 
کــه حــق به‌طــور متعــارف اعمــال نمی‌شــود و عــدم رعایــت عــرف در اجــرا زمینه‌ســاز بــروز خســارت بــه ســایرین می‌گــردد. در 
حقــوق ایــران، تنهــا مــوردی کــه دادگاه‌هــا بــرای جلوگیــری از تقصیــر و سوءاســتفاده صاحــب حــق اقــدام مؤثــر کرده‌انــد در روابــط 
بیــن مالــکان اســت. در ایــن زمینــه رویــه قضایــی، بــرای احــراز ایــن امــر کــه آیــا تصــرف مالــک بــرای رفــع احتیــاج یــا دفــع ضرر 
اوســت، دســت بــه ابتــکار زده و از پــاره‌ای احــکام چنیــن برمی‌آیــد کــه تصــرف زیان‌بــار مالــک در صورتــی مجــاز اســت کــه بــرای 
رفــع احتیــاج و دفــع ضــرر از مالــک ضــروری باشــد. ضابطــه قانــون مدنــی در شــناخت قصــد آزار و اذیــت در ایــن مــوارد تعــدی از 
رفتــار یــک انســان متعــارف می‌باشــد، هرچنــد ایــن نظریــه بــا اســتقراء در مقــررات قانــون مدنــی در نحــوه اجــرای حقوقــی نظیــر 
حــق مالکیــت قابــل اســتنباط می‌باشــد. عــاوه بــر ایــن، عــدم اضــرار بــه غیــر در قوانیــن ایــران را بــا وجــود غیراخلاقــی بــودن 
ــا  ــه دیگــری تنهــا می‌تــوان به‌قاعــده لاضــرر و تســبیب مرتبــط ســاخت. مهم‌تریــن مــاده‌ی قانونــی مرتبــط ب ضــرر رســاندن ب
ایــن نظریــه اصــل ۴۰ قانــون اساســی اســت کــه بــر اســاس آن، هیچ‌کــس نمی‌توانــد اعمــال خویــش را وســیله اضــرار بــه غیــر 
یــا تجــاوز بــه منافــع عمومــی قــرار دهــد؛ امــا معیــار تشــخیص سوءاســتفاده از حــق را بــه دســت نمی‌دهــد. در رویــه قضایــی نیــز 
آرائــی بــر مبنــای اصــل چهلــم قانــون اساســی و قاعــده لاضــرر کــه بــه نوعــی عــدم سوءاســتفاده از حــق تلقــی می‌شــود صــادر 
شــده اســت. عــدم ضــرر بــه دیگــران و عــدم قصــد آزار و اضــرار معیــار عــدم سوءاســتفاده از حــق در رویــه قضایــی اســت. وفــق 
مــادة 5 قانــون مدنــی مصــر، اســتفاده از حــق در ســه مــورد زیــر نامشــروع می‌باشــد، وقتی‌کــه تنهــا قصــد اضــرار غیــر وجــود 
ــدارد.  ــر می‌رســد تناســب ن ــه غی ــه ب ــا ضــرری ک ــه ب ــت باشــد به‌نحوی‌ک ــورد غــرض کم‌اهمی ــح م ــی مصال داشــته باشــد، وقت



مطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی، دوره 3، شماره 3، 1404 80

وقتی‌کــه مصالــح مــورد غــرض نامشــروع باشــد. مهم‌تریــن معیــاری کــه ایــن زمینــه مطــرح شــده اســت، معیــار اجــرای حــق 
به‌قصــد اضــرار بــه غیــر اســت. معیارهــای مطــرح در حقــوق مصــر درزمینــهٔ قصــد اضــرار و غیرقانونــی بــودن بــا حقــوق ایــران 
مشــابهت دارد. البتــه بــه جــای معیــار متعــارف بــودن بــر تناســب داشــتن مالــک در اســتفاده از حــق تأکیــد داشــته اســت. بــا توجــه 
بــه اینکــه نظریــه منــع سوءاســتفاده از حــق به‌صراحــت در حقــوق ایــران مطــرح نشــده و ایــن باعــث می‌شــود در رویــه قضایــی 
اســتناد بــه ایــن اصــل محــدود بــوده و چنــدان مــورد اســتناد قــرار نگیــرد، لازم اســت ایــن نظریــه بــر مبنــای قاعــده لاضــرر نــه 

به‌صــورت ضمنــی کــه در قالــب یــک قاعــده حقوقــی مــورد تصریــح قــرار گیــرد.
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چکیده تفصیلی
نظریــه سوءاســتفاده از حــق از نظریــات مطــرح در حقــوق فرانســه اســت. در قانــون مدنــی ایــران نیــز، نظریــه سوءاســتفاده از 
حــق به‌عنــوان یــک نظریــه عمومــی مطــرح نشــده اســت. اســتفاده از ایــن نظریــه در اجــرای حقــوق عینــی بیشــتر در محــدوده‌ی 
مــاده 132 قانــون مدنــی می‌باشــد ولــی در ســایر مصادیــق نیــز می‌تــوان ایــن نظریــه را اســتنباط کــرد و یکــی از ایــن مــوارد، 
ــد نقــش بســزایی در امنیــت  ــه سوءاســتفاده می‌توان ــع سوءاســتفاده از حــق در دعــاوی حقــوق مالکیــت اســت. اهمیــت نظری من
ــا ممکــن اســت در آنجــا باشــد.  ــد ی ــا حــق می‌باشــد سوءاســتفاده از حــق هــم می‌توان ــر ج ــه ه اجتماعــی داشــته باشــد چراک
ــده آن در اعمــال حــق کامــل آزاد نیســت  ــوده و دارن ــق نب ــرد کــه حــق مطل بحــث سوءاســتفاده از حــق از آنجــا نشــئت می‌گی
ــا تکلیــف. مطابــق قاعــده تســلیط، مالکیــت حقــوق  و محدودیت‌هایــی در اعمــال حــق خــود دارد یعنــی حــق مســاوی اســت ب
مطلــق اســت و هیــچ فــردی در اعمــاق حــق خــود تابــع هیــچ محدودیتــی نیســت امــا ایــن نظریــه به‌صــورت مذکــور مــورد قبــول 
ــا محدودیت‌هایــی مواجــه اســت. نظریــه عــدم سوءاســتفاده از حــق یکــی از محدودیت‌هــای  نگرفتــه و اعمــال حــق مالکیــت ب
ــه  ــت ک ــر اس ــث و اختلاف‌نظ ــل بح ــات مح ــت از موضوع ــاوی مالکی ــق در دع ــتفاده از ح ــار سوءاس ــت. معی ــت اس ــق مالکی ح
نیازمنــد بررســی اســت. ضمــن اینکــه تبییــن رویکــرد رویــه قضایــی بــا توجــه بــه عــدم تصریــح قانون‌گــذار، از اهمیــت بالایــی 
برخــوردار اســت. ســؤال اساســی ایــن اســت کــه معیــار تشــخیص و تعییــن سوءاســتفاده از حــق در دعــاوی مالکیــت در حقــوق و 
رویــه قضایــی ایــران و حقــوق مصــر چیســت؟ ایــن مقالــه توصیفــی تحلیلــی اســت و بــا اســتفاده از روش کتابخانــه‌ای بــه بررســی 
ســؤال مــورد اشــاره پرداختــه اســت. نتایــج نشــان داد کــه هــم در حقــوق ایــران و هــم در حقــوق مصــر، نظریــه سوءاســتفاده از 
ــیله اضــرار  ــش را وس ــت خوی ــق مالکی ــال ح ــد اعم ــس نمی‌توان ــق اســت و هیچ‌ک ــت مطل ــق مالکی ــای ح ــق از محدودیت‌ه ح
بــه دیگــری قــرار دهــد. در حقــوق ایــران، بــر مبنــای مــاده 132 قانــون مدنــی و اصــل چهلــم قانــون اساســی، دو معیــار عــرف 
و قصــد اضــرار معیــار سوءاســتفاده از حــق در دعــاوی مالکیــت اســت. چنانچــه کســی از منظــر عــرف بــا اســتفاده مالکیــت خــود 
باعــث ایجــاد خســارت بــرای دیگــران شــود و یــا حــق مالکیــت را بــا هــدف ضــرر و بــه قصــد آســیب بــه دیگــران مــورد اســتفاده 
قــرار دهــد، امــکان اســتناد بــه نظریــه سوءاســتفاده از حــق، بــرای طــرف مقابــل وجــود دارد. در رویــه قضایــی ایــران نیــز عمدتــاً بــر 
اســاس معیــار اضــرار و قصــد اضــرار در صــدور آراء مربــوط بــه عــدم سوءاســتفاده از حــق عمــل شــده اســت. در حقــوق مصــر امــا 
در کنــار قصــد اضــرار، معیــار غیرمشــروع بــودن و عــدم تناســب در اســتفاده از حــق تعییــن شــده کــه نســبت بــه حقــوق ایــران 
دارای مشــابهت و تفاوت‌هایــی اســت. نتایــج نشــان داد در حقــوق و رویــه قضایــی ایــران، سوءاســتفاده از حــق در مــواردی قابلیــت 
تحقــق را داراســت کــه شــخصی حــق خویــش را به‌منظــور ضــرر رســاندن بــه ســایرین اعمــال و اجــرا می‌نمایــد و یــا در مــواردی 
ــه ســایرین می‌گــردد.  ــروز خســارت ب ــت عــرف در اجــرا زمینه‌ســاز ب ــارف اعمــال نمی‌شــود و عــدم رعای کــه حــق به‌طــور متع
در حقــوق ایــران، تنهــا مــوردی کــه دادگاه‌هــا بــرای جلوگیــری از تقصیــر و سوءاســتفاده صاحــب حــق اقــدام مؤثــر کرده‌انــد در 
روابــط بیــن مالــکان اســت. در ایــن زمینــه رویــه قضایــی، بــرای احــراز ایــن امــر کــه آیــا تصــرف مالــک بــرای رفــع احتیــاج یــا 
ــار مالــک در صورتــی مجــاز  ــاره‌ای احــکام چنیــن برمی‌آیــد کــه تصــرف زیان‌ب ــه ابتــکار زده و از پ دفــع ضــرر اوســت، دســت ب
اســت کــه بــرای رفــع احتیــاج و دفــع ضــرر از مالــک ضــروری باشــد. ضابطــه قانــون مدنــی در شــناخت قصــد آزار و اذیــت در 
ایــن مــوارد تعــدی از رفتــار یــک انســان متعــارف می‌باشــد، هرچنــد ایــن نظریــه بــا اســتقراء در مقــررات قانــون مدنــی در نحــوه 
اجــرای حقوقــی نظیــر حــق مالکیــت قابــل اســتنباط می‌باشــد. عــاوه بــر ایــن، عــدم اضــرار بــه غیــر در قوانیــن ایــران را بــا وجــود 
غیراخلاقــی بــودن ضــرر رســاندن بــه دیگــری تنهــا می‌تــوان بــه قاعــده لاضــرر و تســبیب مرتبــط ســاخت. مهم‌تریــن مــاده‌ی 
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ــش را  ــال خوی ــد اعم ــر اســاس آن، هیچ‌کــس نمی‌توان ــه ب ــون اساســی اســت ک ــه اصــل ۴۰ قان ــن نظری ــا ای ــط ب ــی مرتب قانون
وســیله اضــرار بــه غیــر یــا تجــاوز بــه منافــع عمومــی قــرار دهــد؛ امــا معیــار تشــخیص سوءاســتفاده از حــق را بــه دســت نمی‌دهــد. 
در رویــه قضایــی نیــز آرائــی بــر مبنــای اصــل چهلــم قانــون اساســی و قاعــده لاضــرر کــه به‌نوعــی عــدم سوءاســتفاده از حــق 
تلقــی می‌شــود صــادر شــده اســت. عــدم ضــرر بــه دیگــران و عــدم قصــد آزار و اضــرار معیــار عــدم سوءاســتفاده از حــق در رویــه 
قضایــی اســت. وفــق مــاده‌ی 5 قانــون مدنــی مصــر، اســتفاده از حــق در ســه مــورد زیــر نامشــروع می‌باشــد، وقتی‌کــه تنهــا قصــد 
اضــرار غیــر وجــود داشــته باشــد، وقتــی مصالــح مــورد غــرض کم‌اهمیــت باشــد به‌نحوی‌کــه بــا ضــرری کــه بــه غیــر می‌رســد 
تناســب نــدارد. وقتی‌کــه مصالــح مــورد غــرض نامشــروع باشــد. مهم‌تریــن معیــاری کــه ایــن زمینــه مطــرح شــده اســت، معیــار 
اجــرای حــق بــه قصــد اضــرار بــه غیــر اســت. معیارهــای مطــرح در حقــوق مصــر در زمینــه‌ی قصــد اضــرار و غیرقانونــی بــودن بــا 
حقــوق ایــران مشــابهت دارد. البتــه بــه جــای معیــار متعــارف بــودن بــر تناســب داشــتن مالــک در اســتفاده از حــق تأکیــد داشــته 
اســت. بــا توجــه بــه اینکــه نظریــه منــع سوءاســتفاده از حــق به‌صراحــت در حقــوق ایــران مطــرح نشــده و ایــن باعــث می‌شــود در 
رویــه قضایــی اســتناد بــه ایــن اصــل محــدود بــوده و چنــدان مــورد اســتناد قــرار نگیــرد، لازم اســت ایــن نظریــه بــر مبنــای قاعــده 
لاضــرر نــه به‌صــورت ضمنــی کــه در قالــب یــک قاعــده حقوقــی مــورد تصریــح قــرار گیــرد. هرچقــدر زمــان به‌پیــش مــی‌رود 
نقــش و جــای گاه منافــع اشــخاص خصوصــی در مقابــل منافــع سوءاســتفاده از حــق در حقــوق خصوصــی دولت‌هــا در عرصــه 
حقــوق خصوصــی اهمیــت و رونــق بیشــتری می‌یابــد. هــدف اول همــه قواعــد حقــوق خصوصــی تأمیــن حداکثــر منافــع اشــخاص 
ــه ایــن تحــول  ــد. اعتقــاد ب ــه کار می‌آی ــاً به‌عنــوان یــک اســتثناء در مــوارد مضیــق ب ــح دولت‌هــا صرف خصوصــی اســت و مصال
بســیاری از مفاهیــم رایــج در حقــوق خصوصــی را تحــت تأثیــر قــرار می‌دهــد. کاوش در مکنونــات ذهنــی اشــخاص از قبیــل قصــد 
ــزل  ــدارد ثبــات و قابلیــت پیش‌بینــی را در روابــط خصوصــی فراملــی متزل ــه بارقــه عینــی و نمــاد خارجــی ن تقلــب کــه هیچ‌گون
می‌ســازد و حقــوق و منافــع مشــروع اشــخاص ثالــث را دچــار مخاطــره می‌نمایــد مگــر اینکــه بــر ارزیابــی و محاســبه معیارهــای 
عینــی از قبیــل مصالــح عمومــی و منافــع اشــخاص ثالــث مبتنــی باشــد. بدیــن ترتیــب قاعــده منــع تقلــب نســبت بــه قانــون نیــز 
از بازرســی نیــات درونــی و قــد باطنــی اشــخاص فاصلــه گرفتــه و بــا توجــه بــه معیارهــای فوق‌الذکــر یــا نظــم عمومــی قرابــت و 
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Extended absrtract

The theory of abuse of rights is one of the theories proposed in French law. In Iranian civil law, 

the theory of abuse of rights has not been proposed as a general theory. The use of this theory in the 

implementation of objective rights is mostly within the scope of Article 132 of the Civil Code, but 

this theory can also be inferred in other instances, and one of these cases is the prohibition of abuse of 

rights in property rights claims. The importance of the theory of abuse can play a significant role in 
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social security because wherever there is a right, abuse of rights can or may be there. The discussion 

of abuse of rights stems from the fact that a right is not absolute and its holder is not completely 

free to exercise the right and has limitations in exercising his right, meaning that a right is equal to 

an obligation. According to the rule of equivalence, ownership of rights is absolute and no person 

is subject to any limitation in the depths of his right, but this theory has not been accepted in the 

aforementioned form and the exercise of the right of ownership faces limitations. The theory of non-

abuse of rights is one of the limitations of the right of ownership. The criterion of abuse of rights 

in property claims is a subject of debate and disagreement that needs to be examined. In addition, 

explaining the approach of judicial practice is of great importance, given the lack of clarification by 

the legislator. The basic question is: what is the criterion for recognizing and determining abuse of 

rights in property claims in Iranian and Egyptian law and judicial practice? This article is descriptive-

analytical and uses a library method to examine the question in question. The results showed that 

in both Iranian and Egyptian law, the theory of abuse of right is one of the limitations of absolute 

property rights and no one can use the exercise of their property rights as a means of harming 

another. In Iranian law, based on Article 132 of the Civil Code and Article 40 of the Constitution, two 

criteria of custom and intent to harm are the criteria for abuse of right in property claims. If someone, 

from a customary perspective, causes damage to others by using their property or uses the property 

right with the aim of harming and with the intention of harming others, it is possible to invoke the 

theory of abuse of right for the other party. In Iranian judicial practice, decisions regarding non-abuse 

of right have been made mainly based on the criteria of harm and intent to harm. In Egyptian law, 

however, in addition to the intent to harm, the criteria of illegitimacy and disproportion in the use of 

right have been determined, which are similar and different from Iranian law. The results showed 

that in Iranian law and judicial practice, abuse of rights can be realized in cases where a person 

exercises and enforces his right in order to harm others or in cases where the right is not exercised 

normally and failure to observe custom in its implementation leads to damage to others. In Iranian 

law, the only case where courts have taken effective action to prevent the fault and abuse of the right 

holder is in the relations between owners. In this context, judicial practice has taken the initiative to 

determine whether the owner’s possession is to meet his needs or to ward off losses, and it follows 

from some rulings that the owner’s harmful possession is permissible if it is necessary to meet his 

needs and ward off losses from the owner. The criterion of civil law in recognizing the intent to 

harass in these cases is the violation of the behavior of a normal person, although this theory can be 

inferred by induction in the provisions of the civil law in the manner of enforcing rights such as the 
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right to property.

In addition, the principle of non-harm to others in Iranian law, despite the immorality of harming 

others, can only be linked to the principle of non-harm and attribution. The most important legal 

article related to this theory is Article 40 of the Constitution, according to which no one can use his 

actions as a means of harming others or violating public interests. However, it does not provide a 

criterion for determining abuse of rights. In judicial practice, decisions have also been issued based 

on Article 40 of the Constitution and the principle of non-harm, which is considered to be a kind 

of non-abuse of rights. The principle of non-harm to others and the absence of intent to harm and 

cause harm is the criterion for non-abuse of rights in judicial practice. According to Article 5 of 

the Egyptian Civil Code, the use of a right is illegitimate in the following three cases: when there 

is only the intention to harm others; when the intended interests are insignificant in a way that is 

not proportionate to the harm caused to others; and when the intended interests are illegitimate. 

The most important criterion that has been raised in this field is the criterion of exercising the right 

with the intention to harm others. The criteria in Egyptian law regarding intent to cause harm and 

illegality are similar to those in Iranian law. However, instead of the criterion of normality, it has 

emphasized the proportionality of the owner in using the right. Given that the theory of preventing 

the abuse of rights is not explicitly stated in Iranian law, which makes the citation of this principle 

limited and not widely cited in judicial practice, it is necessary to clarify this theory based on the 

rule of no harm, not implicitly, but in the form of a legal rule. As time goes by, the role and place 

of the interests of private individuals versus the interests of the abuse of rights in the private law of 

states in the field of private law becomes more important and prosperous. The first goal of all private 

law rules is to ensure the maximum interests of private individuals, and the interests of states are 

used only as an exception in narrow cases. The belief in this development affects many common 

concepts in private law. The exploration of the mental recesses of individuals, such as the intention 

to cheat, which has no objective spark or external symbol, undermines stability and predictability in 

transnational private relations and endangers the legitimate rights and interests of third parties unless 

it is based on the evaluation and calculation of objective criteria such as the public interest and the 

interests of third parties. In this way, the rule prohibiting cheating in relation to the law also moves 

away from the examination of the inner intentions and inner stature of individuals and finds greater 
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proximity and similarity with regard to the above-mentioned criteria or public order.
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